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گروه حــوادث- مرد جوانی که 
مدعی اســت با دســتور ارواح سرگردان 
بــرادرش را به قتل رســانده، به اتهام قتل 
برادرش بازداشــت شد. ساعت ۲ بامداد 
۲۰ آذر، ســاکنان خانــه‌ای قدیمــی در 
محــدوده نواب متوجه ســر و صدایی از 
حیاط شــدند. با شنیدن صدا آن‌ها خود را 
به طبقه پایین رســاندند و با بدن نیمه جان 
و خونین پسر ۳۳ ساله‌شان مواجه شدند. 
پســر بزرگشــان نیز بلافاصله در اتاقک 
۱۰ متری که گوشــه حیاط برای خودش 
ساخته بود را قفل کرد و پا به فرار گذاشت. 
این‌طور به‌نظر می‌رسید که دو برادر باهم 
درگیر شدند و برادر ۴۰ ساله به‌نام هاشم، 
برادر کوچکش به‌نام حامد را با سه ضربه 
چاقو مجروح کرده است. حامد ساعاتی 
بعد در بیمارســتان جان باخت و موضوع 
بلافاصله به بازپرس شعبه پنجم دادسرای 
امور جنایی تهران اعلام شــد. با اعلام این 
خبر، بازپرس محمدجواد شفیعی دستور 
تحقیقات در این خصوص را صادر کرد. 
در حالی که بررســی‌ها در این خصوص 
ادامه داشت، امیر پسر ۱۵ ساله هاشم که در 
حال رانندگی با موتورسیکلت پدرش بود 
دچار سانحه شد و او را به بیمارستان منتقل 
کردند. امیر در بیمارستان از راز جنایتی که 
پدرش مرتکب شــده بود پرده برداشت و 
گفت: شب حادثه پدرم با عمویم دعوایش 
شد و از روی عصبانیت با چاقو به او حمله 
کرد. دیــدن این صحنه واقعاً مرا ناراحت 
کــرد به طوری که زبانم بنــد آمده بود. از 

ترسم ســوار موتور پدرم شدم و خانه را 
تــرک کردم. آنقدر حالم بد بود که فقط در 
خیابان‌ها پرســه می‌زدم تا این که تصادف 

کردم و مرا به بیمارستان آوردند.
اظهــارات امیر و مدارک به‌دســت 
آمده، نشــان می‌داد که هاشم برادر بزرگ 
متوفی متهم به قتل برادرش حامد است. از 
این‌رو او ساعت ۳ بعدازظهر روز جمعه، 

در حوالی نواب دستگیر شد.
اعترافات عجیب

متهم به قتل پس از دستگیری منکر 
قتل برادرش شد، اما در ادامه بازجویی‌ها 
اظهــارات جدیدی را مطرح کرد و گفت: 
مدت هاست که به ماده مخدر شیشه اعتیاد 
دارم. سه بار ازدواج کردم و هر سه بار هم 
بــه خاطر اعتیادم ناچار به جدایی شــدم. 
۱۲ ســالی است که با یک روح سرگردان 
زندگی می‌کنم؛ روح‌هایی که به بهانه‌های 
مختلف مرا اذیت می‌کنند. شــب حادثه 
وقتی با برادرم درگیر شدم ارواح سرگردان 
کنارم داخل حیاط بودند. هاشــم ساعاتی 
بعــد دوباره اظهارات تازه‌ای را بیان کرد و 
مدعی شد: با برادرم که درگیر شدم، روح 
سرگردان به سراغم آمد و از من خواست 
تــا کاری انجام دهم. من نمی‌توانســتم 
دستورات آن‌ها را انجام ندهم برای همین 
طبق خواســته آن‌ها برادرم را با چاقو زدم. 
متهم جــوان به دســتور بازپرس محمد 
جواد شــفیعی در اختیار کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شــد 

تا تحقیقات بیشتری از او صورت گیرد.

به دستور ارواح سرگردان 
برادرم را کشتم
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گروه حــوادث- ماجرای این 
پرونده ســرقت از آن جا آغاز شد که 
نیرو‌های گشت نامحسوس کلانتری 
سناباد مشــهد در راستای پیشگیری 
از وقوع جــرم، خیابان‌های احتمالی 
محل تردد ســارقان را با تدابیر ابلاغی 
از ســوی ســرهنگ صارمی ساداتی 
)رئیس پلیس مشهد( زیر نظر گرفتند 
و به گشــت زنی‌های مداوم در حوزه 
استحفاظی پرداختند تا این که حدود 

ســاعت ۳ بامداد به سرنشــینان یک 
دستگاه پراید ۱۱۱ در خیابان کلاهدوز 
مشکوک شدند که پلاک یک دستگاه 
خــودروی ام وی ام روی آن نصــب 
بــود و تعدادی باند و لوازم صوتی در 
صندلی عقب قرار داشــت. در همین 
حال نیرو‌های گشــت به راننده پراید 
دســتور »ایســت« دادند، اما راننده با 
دیدن چراغ گــردان پلیس ناگهان بر 
ســرعت خودرو افزود و به همراه دو 

سرنشــین به سمت احمدآباد متواری 
شد. ماموران کلانتری نیز به سرپرستی 
ســتوان »جهش« بلافاصله به تعقیب 
خــودرو پرداختند و تــاش کردند 
با اخطار‌های قانونی و شــلیک‌های 
هوایی سارقان را وادار به توقف کنند، 
اما راننده پراید از بولوار‌های ملاصدرا 
و بعثت وارد بزرگراه شــد و به طرف 

بولوار سرافرازان گریخت.
در حالــی که راننده با ویراژ‌های 

وحشــتناکی  صحنه‌های  خطرناک، 
را رقم مــی‌زد، ماموران انتظامی برای 
جلوگیری از وقوع حوادث دلخراش 
و حفاظت از جــان رانندگان عبوری 
از شــلیک خــودداری می‌کردند تا 
این که ســارقان بــرای متوقف کردن 
خودروی پلیس، لوازم سرقتی داخل 
خودرو و آچار و ابزار‌های ســبک و 
ســنگین را به طرف پلیــس پرتاب 
کردند. در این شــرایط بود که افســر 

گشت لاســتیک‌های پراید را هدف 
گرفت و شــلیک کرد. تقابل آچار و 
گلوله در ســیاهی شب، دلهره عجیبی 
بــه راه انداخت تا این که ســارقان به 
ســوی میدان الغدیر فرار کردند و در 
نهایت با رها کردن خودرو در حاشیه 
بزرگــراه، بــه درون پــارک جنگلی 
گریختنــد تا بــا اســتفاده از تاریکی 
شــب از دید ماموران خارج شــوند، 
اما مامــوران ورزیده کلانتری در یک 

عملیات رزمی و دفاع شــخصی یکی 
از سرنشینان ۳۲ ساله پراید را دستگیر 
کردنــد و به همراه لوازم ســرقتی به 
کلانتری انتقال دادند. جانشین فرمانده 
انتظامی خراسان رضوی روز گذشته 
در تشــریح ماجرا به خراسان گفت: با 
انتقال متهم دســتگیر شده به کلانتری 
بازجویی‌هــای تخصصــی زیر نظر 
ســرگرد جواد بیگی )رئیس کلانتری 
ســناباد( آغاز شــد و ماموران دایره 
تجســس با کسب مجوز‌های قضایی 
در یــک عملیــات غافلگیرانه یکی 

دیگــر از متهمان فراری این باند را در 
مخفیگاهش به دام انداختند.

سردار »ابراهیم قربانزاده« افزود: 
در بازرســی از محــل اختفای متهم 
فراری ۳۶ ســاله نیــز مقادیر زیادی 
لــوازم صوتی و تصویــری متعلق به 
خودرو‌هــای ۲۰۶ و پراید کشــف و 
ضبط شد که بررسی‌ها نشان داد پلیس 
با یک باند حرفه‌ای و ســابقه دار روبه 
روست؛ بنابراین تحقیقات نیرو‌های 
تجســس با شگرد‌های ویژه در حالی 
ادامــه یافت که ۱۰ تن از مال باختگان 

نیز شناســایی شدند. فرمانده با تجربه 
پلیس خراســان رضوی تصریح کرد: 
عضو فراری دیگر این باند نیز پس از 
آغاز ریشــه یابی جرایم دیگر آنان در 

پلیس آگاهی به دام افتاد.
 ســردار قربانزاده خاطرنشــان 
کرد: تحقیقات بیشتر بیانگر آن بود که 
اعضای این باند با شــیوه و شگردی 
خاص به خودرو‌های ۲۰۶ پارک شده 
بدون تجهیزات ایمنی در کنار خیابان 
ها، دســتبرد می‌زدند و باند‌ها و لوازم 

صوتی را به سرقت می‌بردند.

تقابل آچار و گلوله
 در سیاهی شب!

  نیرو‌های کلانتری سناباد مشهد پس از تقابل آچار و گلوله در عملیات طولانی تعقیب و گریز، تبهکارانی را 
به دام انداختند که به پارک جنگلی گریخته بودند.

گروه حوادث-  مرد ۵۰ ســاله 
سیاه پوش که اشک‌های گرمش، چون 
قطرات باران پی در پی بر سنگفرش 
اتاق مشــاور و مــددکار اجتماعی 
کلانتری شــفای مشهد می‌غلتیدند، 
دربــاره تلخ‌ترین ماجــرای زندگی 
اش به کارشناس اجتماعی کلانتری 
توضیحاتــی ارائــه داد. حتی برای 
لحظه‌ای هم تصور نمی‌کردم روزی 
با چنین صحنه‌هــای دردناکی رو به 
رو شــوم. هیچ گاه »کرونا« را جدی 
نمی‌گرفتم و تــرس از این ویروس 
را موضوعی »احمقانه« می‌پنداشتم، 
اما اکنون که این ویروس وحشــتناک 
خانــواده ام را از من گرفته، در حالی 
روز‌های تلــخ و زجرآوری را تجربه 
می‌کنم که دخترم نیز دچار افسردگی 
شدید شده اســت و مرا قاتل مادر و 

پدربزرگش می‌داند چرا که ...
مرد ۵۰ ســاله ســیاه پوش که 
اشــک‌های گرمش، چــون قطرات 
بــاران پی در پی بر ســنگفرش اتاق 
مشــاور و مددکار اجتماعی کلانتری 
شفای مشهد می‌غلتیدند، با بیان این 
که از نگاه کردن به چشــمان گریان 
دخترم زجر می‌کشم، درباره تلخ‌ترین 
ماجــرای زندگی اش به کارشــناس 
اجتماعی کلانتری گفت: فرزند اول 
یک خانواده هشــت نفــره بودم که 

مجبور شــدم از همان آغاز نوجوانی 
درس و مدرســه را رها کنم تا کمک 
خرج خانواده ام باشــم. پدرم گچ کار 
بــود و من هم در کنــار او با آموختن 
این حرفه مشغول شدم. هنوز به سن 
جوانی نرسیده بودم که خواهر بزرگم 
به خاطر اختلافاتی که با همســرش 
داشــت در همان دوران نامزدی از او 
طلاق گرفت. این موضوع تاثیر بدی 
بر روحیه پدرم گذاشــت تا جایی که 
همواره افکارش درگیر این ماجرا بود. 
افکار مغشوش پدرم به حدی رسید 
که یــک روز به طور ناگهانی از روی 

داربست سقوط کرد و معلول شد. 
بــه همین دلیل من مســئولیت 
خانــواده ام را به عهده گرفتم و همه 
خواهران و برادرانم را ســر و سامان 
دادم.  بعــد از آن هم با دختری مظلوم 
و پر از مهر و عاطفه به پیشنهاد مادرم 
ازدواج کــردم. او هــم در کودکــی 
مــادرش را از دســت داده بود و زنی 

سازگار و بسیار قانع بود.
 در طول ۲۰ سال زندگی مشترک 
که در طبقه بالای منزل ویلایی پدرم 
زندگی می‌کردیم، صاحب سه فرزند 
شــدیم. در این ســال‌ها علاوه بر آن 
که هزینه‌های زندگــی پدر و مادرم 
را می‌پرداختم، تمام امور شــخصی 
پدرم را که دچار بیماری فراموشــی 

نیز شــده بود من و همســرم انجام 
می‌دادیم، به طوری که زهرا بیشتر از 
من به پدر و مادرم وابســته شده بود 
و هر بار که پدرم را روی دوشــم نزد 
پزشــک می‌بردم، زهرا نیز همراهم 
می‌آمد تــا به من کمک کند. خلاصه 
با شــیوع »کرونا« در کشور و کاهش 
ســاخت و ساز‌ها بازار گچ کاری هم 
خوابید و من مجبور شدم برای تامین 
هزینه‌های زندگی، با خودروی پرایدم 
مسافرکشی کنم، چون تامین مخارج 
دو زندگی بسیار سنگین بود، از طرف 
دیگر هیچ اعتقادی به ویروس کرونا 
نداشــتم و اصلا اصول بهداشــتی را 
رعایت نمی‌کردم. وقتی همســرم و 
دخترم با نگرانی به من تذکر می‌دادند، 
با تمسخر می‌گفتم »کرونا را در جیبم 
می‌گــذارم تا خفه شــود!«، اما طولی 
نکشید که شبی وقتی آخرین مسافرم 
را پیاده کردم، تب و سردرد عجیبی به 
سراغم آمد. باز هم موضوع را جدی 
نگرفتــم تا این که روز بعد، زمانی که 
حالم بدتر شد با اصرار دختر و همسرم 

به بیمارستان رفتم.
 آن‌ها در حالی بیماری مرا کرونا 
تشــخیص دادند که پدر و فرزندانم 
نیز مبتلا شــده بودند. همسرم مانند 
پروانه‌ای پرسوخته دور ما می‌چرخید 
و از ما مراقبــت می‌کرد. در این میان 

پدرم کــه بیماری زمینه‌ای داشــت 
خیلی زود جان سپرد و ضربه روحی 
شــدیدی به همسر و خانواده ام وارد 

شد. 
با مرگ او، همسرم نیز وضعیت 
روحی و جسمی آشفته‌ای پیدا کرد، 
زیرا از نظر عاطفی وابستگی شدیدی 
به پدرم داشت. هنوز یک روز از مرگ 
پدرم نمی‌گذشت که نتیجه آزمایش 
کرونای همســرم نیز مثبت شد و در 
حالی که من و فرزندانم رو به بهبودی 
بودیــم، زهرا به کما رفــت و دیگر 
چشمانش را باز نکرد. با مرگ همسرم 
گویی دنیا در برابر چشمانم تیره و تار 
شــد.  باورم نمی‌شد به همین راحتی 
شریک زندگی و یار و غمخوارم را از 

دســت داده باشم. دیگر زندگی برایم 
معنایی نداشت.

 با آن که دختر و پســر کوچکم 
که ۴ و ۸ ســاله هســتند هنوز مرگ 
مادرشــان را نپذیرفته انــد، اما دختر 
بزرگم در حالی مرا مقصر مرگ مادر 
و پدربزرگــش می‌دانــد که خود نیز 
پس از بهبودی دچار ناراحتی روحی 
شدیدی شده است و حتی از خوردن 

غذا امتناع می‌کند.  
او فقــط اشــک می‌ریــزد و با 
نگاه‌های عجیب اش که هزاران سخن 
ناگفته دارد به طرز وحشتناکی عذابم 
می‌دهــد. او بی آن که حرفی بزند مرا 
قاتل مــادر و پدربزرگــش می‌داند 
که کرونا را جــدی نگرفتم و با جان 

عزیزانم بازی کردم. حالا هم نمی‌دانم 
با این درد زجرآور چگونه کنار بیایم و 
پاسخ فرزندانم را چه بدهم.‌ای کاش 

...
شایان ذکر اســت، با راهنمایی 
سرگرد علی امارلو )رئیس کلانتری 
شفا( فاطمه دختر ۱۹ ساله این مرد به 
دایره مددکاری کلانتری هدایت شد.  
او پس از آن که بغض فروخورده اش 
را به چشمان ســوگوار پدرش گره 
زد، ســاعتی را پای جملات مشاور 
زبده کلانتری نشســت تا بداند پدر 
به سوگ نشسته اش نیز تاوان سختی 
را می‌پردازد. این گونه بود که ناگهان 
فاطمه اشک ریزان به آغوش پدرش 

پناه برد تا ...

تاوان وحشتناک مردی که بیماری کرونا را جدی نمی گرفت!

تعدادی نیروی ساده آقا/خانم،جهت کار در 
کافه رستوران VIPمریم 

ساعات کار : حضوری 
حقوق و مزایا : طبق قانون کار جزیره

ساعات تماس و حضوری : از 19الی22
09347695258

 مراجعه حضوری مرکز خرید مریم 2 کافه 
رستوران VIP مریم

استخدام راننده

راننده با سواد دارای گواهینامه، ساکن 

کیش )آقا/خانم( جهت کار در یک 

شرکت استخدام می شود

شماره تماس: 076444424999

سه‌شنبه 25 آذر 1399، 29 ربیع الثانی 1442 ،15 دسامبر 2020، شماره 3634، صفحه

 

مفقودی

اصل قرارداد زمین به شماره 26/3577  به مورخ 
1392/04/8 و صورتمجلس تحویل زمین به شماره 

233/207 به مورخ 1392/05/22 در خصوص 
واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 460 متر مربع 
)چهارصد و شصت متر مربع( با کار بری مسکونی  و 
به شماره تفکیکی 956 )نه صد و پنجاه و شش( واقع 
در میر مهنا، شهرک نوبنیاد، فاز 3، فی مابین شرکت 
سرمایه گذاری و توسعه کیش و آقای رضا درویش 

بیگی فرزند سعداله با کد ملی8-022740-251 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


